
  

  
  

  هزارجريبي استرآبادي حافظ از منظر علامه محمدكاظم 
  ١علي قنبريان

  

  چكيده

برخي از دانشمندان شيعي، دستاوردهاي عرفا، متصوفه، و فلاسفه را قبول نداشته و نظريات و منش عملي 
اسلا  هاآن معارف  با  مخالفت  و  تضاد  در  مذمت هدانستميرا  و  بلكه سرزنش  نقد  به  دانشمندان  اين  اند. 

ق) ١٢٣٦محمدشفيع هزارجريبي (متوفاي  بناز اين انديشمندان، محمدكاظم  اند. يكيهاي فوق پرداختهگروه
هاي مذكور اختصاص است. وي از دانشمندان متتبع و كثيرالآثار شيعه بوده و برخي از آثارش را به نقد نحله

ته  الجهال» است كه در آن به نقد اشعار و زندگاني حافظ شيرازي پرداخداده است. يكي از آثار وي «منبه 
«منبه رسالة  انتقادي  تصحيح  مخاطباست.  شيوة  به  افراطيِ الجهال»  شيوة  نقد  و  تحليل  و  محور 

  ستيزانة هزارجريبي رسالت نوشتار حاضر است. عرفان
  

 الجهال، تصحيح، عرفان، شعر، تأويل.محمدكاظم هزارجريبي، حافظ شيرازي، رسالة منبهواژگان كليدي:  

  

 
:  يپست الكترونيك ؛اخلاق فلسفهدكتراي تخصصي، مربي دانشگاه تهران و پژوهشگر پسا دكتري - ١
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  شناسي محمدكاظم هزارجريبي. شخصيت١

و   تأليف  ة محمدكاظم حائري هزارجريبي  مازندراني استرآبادي، از پركارترين دانشمندان و علما در عرص
علما و در   ةتراجم و زندگينام  هايكتابكه در    هستنگارش در موضوعات متنوع ديني در قرن سيزدهم  

  نامش مكرر ذكر گشته است. ،نگاريهاي مربوط به آثار علمي و مكتوبات دانشمندان شيعهفهرست
صورت طبيعي بايد دروس علمي را در نزد ايشان  از آنجا كه پدر ايشان خود عالمي نامدار بوده است، به 

معارف بيشتري ديد از زادگاه خويش   ة و ديگر علماي منطقه آموخته باشد. پس از مدتي كه خود را تشن
به مدرسه علمي وارد شد كه در آن روزگار توسط مجتهدي اصولي به نام  شيخ   قزوين  ة هجرت نمود و 

. شد و در نزد اين عالم بزرگ تحصيل نمود قمري اداره مي  ١٢٠٠قزويني برغاني متوفاي    ةمحمد ملائك
ا در سلك شاگردان عارف و حكيم نامدار حكيم ملا پس از مدتي تصميم گرفت تا به اصفهان كوچ نموده ت

بيدآبادي گرفت  مريق   ١١٩٧متوفاي    ،محمد  فرا  را  معقول  و  حكمت  علوم  و  امين، (  درآمد  سيدحسن 
  ). ١٥٩، ص ٤عيان الشيعة، جامستدركات 
علمي  درنهايت حوزه  به  و  زد  بزرگ  هجرتي  به  معلّ  ةدست  درس    اكربلاي  مجلس  به  و  شده  وارد 

ملحق شد و در بين شاگردان ايشان قرار  مريق  ١٢٠٦يا  ١٢٠٥متوفاي   ،آقا باقر وحيد بهبهاني ،استادالكل
علاوه بر وحيد بهبهاني، از افادات بزرگان   ).٦٢٤، ص ١٣جعفر سبحانى، موسوعة طبقات الفقهاء، ج(  گرفت

 مري ق  ١٢١٢  متوفاي  ،حاضر در كربلا مانند سيدمحمدمهدي طباطبايي بحرالعلومة  ديگري از علماي شيع
 ١٢٣١متوفاي    ،و سيدعلي طباطبايي صاحب رياض   مريق  ١٢١٦متوفاي    ،و سيدمحمدمهدي شهرستاني

  ). ٢٦٥، ص ١٢علام الشيعة، جامحمدمحسن آقابزرگ تهراني، طبقات ( مند شدو ديگران نيز بهره  مريق
بعد از سيدعلي پس از وفات وحيد بهبهاني در كربلا مجلس درسي تشكيل داد و پس از اندك زماني و  

صاحب رياض در همان كربلا و در بين مردم مرجعيت يافت هر چند ايام رياستش دوامي نيافت و پس از 
بنابه شهادت افراد مطلعي ).  ١٥٩، ص٤عيان الشيعة، جاسيدحسن امين، مستدركات  (مدت كمي از دنيا رفت.  

استادش مرحوم وحيد  ايحجرهدر  (ع)در رواق شرقي حرم حسيني بهبهاني و سيدعلي طباطبايي   كه دو 
لى تصانيف  امحمدمحسن آقابزرگ تهراني، الذريعة  (اند به خاك سپرده شده است  صاحب رياض دفن شده

  ). ١٩١، ص ٢١الشيعة، ج
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  . تبيين و تحليل آراء هزارجريبي در عرفان و فلسفه٢

كرده است و برخي از اعمال عرفا هاي راجع به عرفان نظري را تحليل، نقد، و سرزنش  هزارجريبي انديشه
دهند اي را كه به بزرگان عرفا و متصوفه نسبت ميالعادهدر عرفان عملي را رد كرده است. وي امور خارق

از اساس باطل دانسته است. عرفان نظري بر سه پايه استوار است: وحدت وجود، انسان كامل، و چينش 
در مباحث مربوط به عرفان نظري در «وحدت وجود» نظام هستي. بيشترين هجمه و يورش هزارجريبي  

است. البته ايشان در مباحث مربوط به «انسان كامل» يا «چينش نظام هستي» نيز انتقاداتي دارد. مانند نقد 
» ناميده است يا نقدِ اينكه خداوند متعال بدون واسطه  الولايهخاتمعربي در اينكه خود را «و سرزنش ابن

بوده است. به بيان ديگر هزارجريبي يك اصولي است با نگاه ضدّ فلسفي و ضدّ عرفاني. فقط خالق عقل اول  
انتقادهاي افراطي اينكه عرفا و فلاسفه اشتباهاتي داشته با  اند جاي بحث و شكي نيست اما هزارجريبي 

آنان   اللّه» از عرفا و فلاسفه و دستاوردهاي  بنابر اصل «بغض في  دوري خويش، خواستار اين است كه 
  ها وارد نيست.كنيم؛ مضافاً بر اينكه برخي از اشكالات وي بر اين نحله 

كند اما در اين رساله هزارجريبي به راحتي برخي از احاديث را كه مشعِر به كفر يا شرك است، تأويل مي
گرايي و پردازد، جمود بر ظاهرهاي ديگرش، وقتي به بيانِ آراء عرفا، فلاسفه، و شاعران ميو برخي رساله

كند ويژه در شعر. هزارجريبي تصريح ميداند؛ بهناپذير مياخذ بر ظاهر گفتار آنان داشته و كلام آنان را تأويل
زبان رمزگونه بوده و نبايد بر ظاهرشان كه اشعار را نبايد تأويل كرد. اين درحالي است كه كلام شعراي فارسي

  حمل شوند. 
فظ، براي آنكه در ميدان مبارزة با حافظ تنها نباشد، نام دو تن از  هزارجريبي در اين رساله در نقد حا

) شهرستانيبحرالعلوم    سيّدمحمّدمهدياساتيدش  محمّدمهدي  ميرزا  محمّدعلي  همچنين  و  )و  آقا آل  آقا 
اند. هزارجريبي مولوي، كرده  حافظحكم به تصوّف و الحاد    كرمانشاهي را برده و گفته است كه اين سه عالم

ديوان سعدي،   را اهل ضلالت و گمراهي خوانده است و  نظامي  را (مثنوي و    هاآنهاي  حافظ، جامي، و 
  بوستان و گلستان)، از اشعار باطل دانسته است. 

در شعر    غالب  ةصبغكلام هزارجريبي دربارة حافظ و ديگران شاعرانِ عارف، قابل رد و نقض است، زيرا  
 مولوي اشارات  » معنوي  مثنوي«. سرتاسر  است  بودن   ديني  ،ار گذشتهنامد  ويژه شعرايبه   مسلمان   شاعرانِ

  طور ديوان . هميناست  و حديث  آيه   يا عين  ها ترجمهها و مصراعبيت  محتواي  . گاهياست  ديني  هايو پيام
 از هم   و دين   عرفان   لاماس  در دنياي  كه  نكته   اين   به   با توجّه   .  و...  ،، صائب، سنايينظامي  ،سعدي  ،عطار



٩٤  ١٤٠٠بهار و تابستان ـ  سيزدهم و چهاردهم ـ شماره  چهارمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  

هستند،   سكه  يك  دو همانند دو روي  و اين  است  شدهمي  تلقي  شريعت  باطن  طريقت  اند بلكهجدا نبوده
 شعر حافظ   ديوان  ايشائبه  هيچ  بدون  گنجند. بنابراين مي  در قلمرو هنر ديني  شعر عرفاني  ديوانهاي  ةهم

با خدا   سالك  انسان  ارتباط  و كيف  كمّ  اشعار حافظ  موضوع   تريناساسي  . چوناست  از هنر ديني  عالي  ةنمون
 . نيست  ، دين ديني  او هيچبي  كه  است  دين   . و خداوند معنابخش مفهوماست  و معشوق واقعي  و محبوب

  ة جلو   ترينعالي  دليل  همين  دارند و به  ديني  و مضامين  با موضوعات   و مثبتي  مستقيم  اشعار ارتباط  اين   پس
  ١هستند. هنر ديني

كنيم. كمتر كسي در ميان ما  اي لاهوتي معنا ميمان را در هاله ها معمولاً شعرهاي كلاسيكما ايراني
 هااينراب، باده، و مستي معناي واقعي (غيرمجازي) قائل است.  براي كلماتي چون مي، ساقي، ساغر، ش

  ٢ما معناي مجازي  دارند. مثلاً مستي نوعي جذبة روحاني است.  ازنظر

  شناسي.  نسخه٣
» از آثار فارسي محمدكاظم هزارجريبي است و در آن الضلالمنبه الجهال علي وصف رئيس اهلِرسالة «

زياده بر چهارصد بيت   طور خاص نقد شده است. اين رسالهشيرازي به  طور عام و حافظعرفا و شعرا به 
   ٣است. 

  »:منبه الجهالهاي موجود از رسالة «نسخه
  ٤  .]١٥٠ـ٣/ [عكسي ف: ١٢٣٢/ ملا محمّدحسن حري/ نستعليق/ ٣/١٠٧٣مرعشي ش:  ـالف) قم 

ملي،  ب)   نام  ٥ـ١٤٣٢١بازيابي:    ةشمارتهران، كتابخانة  و  م، عنوان  النپديدآور:   ف وص  يلع   ال هجبه 
م   ة[نسخلالضاللِاه  رئيس وضعيت  يبريزارجه  عيفدشمّحمنباظمكد مّحخطي]/  ماستنتاخ،   ادق دصمّ ح: 

و   نيمالعال  ربّ  هللّ  مدح. الهلمسق، آغاز: ب١٣مجموعه)، قرن  ٨شماره    ة(به قرين  زديي  يلدعمّحم  ياجح
محمدشفيع بناظمكدمّحم  اطيخ  ةدند بويگ  نينعد چاما ب  .د خير خلقه و آله الطاهرينه علي محمّي اللّصلّ

 
  .١٢٠نژاد، فلسفۀ هنر به بیان ساده، ص. حسین هاشم ١

  .٦١، صکنار ترجمه و از گوشهجو، علی صلح. ٢

فری، فهرسـت خودنوشـت ملا محمدکاظم هزارجریبی  علی. ٣ ن(اکبر صـ ا اسـتادینامۀ آیتجشـ ه رضـ
ّ
- ٩٠٧، ص)الل

٩١٩. 

  .٩٤، ص١٠های ایران (دنا)، جنوشتدست ۀوار. مصطفی درایتی، فهرست٤
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 ردن ك  او دوري  ايهتجو ح  نيمعالال  ربّ  رفتععداز مب  مالاع   نتريه ب  ه عن جرائمهما كههزارجريبي عفي اللّ
 اللَّهُ {فَزادَهُمُندارد  ايدهيز ف ن  از اينشيد او را باشب  دهانسر مههب رضم  شدل ببس نآه  و ب  مانجا . ... تسا

و ارحمنا في   و ترضي و لا تكلنا طرفة عين ابداً  هم خذ بناصيتنا الي ما تحبّاللّ  ١} أَليم  عَذابٌ  لَهُمْ  وَ  مَرَضاً
 م هاعدائ  يله ع علي محمد و آله الطاهرين لعنة اللّ  له الطاهرين و جاههم صلّآخرة بحق محمد و  الدنيا و الآ

معرفي نسخه: ،  طرس١٨برگ)،  ١٨٩(  ١٨٩  -ب١٧٣مشخصات ظاهري: برگ  .لامسّو ال  تمّ ت  نالدي  يوم  الي
ديوان وي برحذر داشته و بعضي  ةدر آن مردم را از مطالعاي است در نكوهش حافظ و امثال وي كه رساله

پايين جلد شكسته و افتاده    ةگوش  توضيحات نسخه: نسخه بررسي شده.  .داندهاي او را باطل مياز سروده
آثار لكه در اوراق  ،دهجدا ش هاآناز  مييو ن دهش ارهپ ٤تا  ١ ايهرگب .و لت پشت جلد از نسخه جدا است 

  ٢.زبان: فارسي»  .اهده و اوراق انتهاي نسخه از شيرازه جدا شده استمش
 ةرسال  منبه الجهال،   ، عنوان و نام پديدآور: مجموعه:٥-٣٢١٤٩شماره بازيابي:  تهران، كتابخانة ملي،  پ)  
دشفيع محمّبندكاظممحمّ  خطي]/  ة[نسخ  و...،  افلاكيه  اقناعيه،  برهانيه،  اختيار،  و  جبر  جدليه،  تاريخيه،

      ٣هزارجريبي. 
و    ٥-١٤٣٢١نسخه از رساله تهيه شد. هر دو نسخه مربوط است به كتابخانة ملي ايران به شمارة    ٢

  اند: ها، اين دو نسخه در پاورقي چنين مشخص شدهبدلاست. در بيان اختلاف نسخه ٥-٣٢١٤٩

  .١: نسخة ملي ٥-١٤٣٢١نسخة شمارة 

  .٢: نسخة ملي ٥-٣٢١٤٩نسخة شمارة 

، سجعِ مهر نسبتاً جديدي با ٥-٣٢١٤٩در صفحة اول نسخة شمارة  

قبلي  صاحب  به  متعلق  احتمالاً  كه  دارد  وجود  بهنيا»  «عباس  عنوان 

  نسخه باشد. 

  

 
 .٢/١٠. بقره:  ١

لاع٢
ّ

ی ایران. ۀرسانی کتابخان. پایگاه اط
ّ
 مل

  . همان.٣

 



٩٦  ١٤٠٠بهار و تابستان ـ  سيزدهم و چهاردهم ـ شماره  چهارمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  

   

ی « اولصفحه 
ّ

  » الجهالمنبّه نسخه خط

 ٣٢١٤٩/٥ش:  ،ۀ ملیکتابخان
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ی « آخرصفحه 
ّ

  » الجهالمنبّهنسخه خط

 ٣٢١٤٩/٥ش:  ،ۀ ملیکتابخان
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ی « اولصفحه 
ّ

  » الجهالمنبّه نسخه خط

 ١٤٣٢١/٥ش:  ،ۀ ملیکتابخان
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ی « آخرصفحه 
ّ

  » الجهالمنبّهنسخه خط

 ١٤٣٢١/٥ش:  ،ۀ ملیکتابخان
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  . روش تصحيح٤

  شود: در ارتباط با تصحيح نكاتي گفته مي
  . اختلاف بين متن مصحَّح و نسخه، سه حالت دارد: ١

مصحَّح اضافاتي از سوي مصحِّح آورده شده (مثلاً اَللَّه) كه در نسخه نبوده است. در اين صورت ـ در متن  
  در پاورقي چنين نوشتم: 

  نسخه: ـ اَللَّه.  
  يعني لفظ «الَلَّه» در نسخه نيست و از سوي مصحِّح اضافه شده است. 

ح به دلايلي نياورد مانند موارد دهد در متن مصحَّـ در نسخه الفاظ و عباراتي است كه مصحِّح ترجيح مي
  گونه تنبه دادم:  حشو. در اين صورت، به موارد مذكور در پاورقي اين

  نسخه: + اَللَّه.  
  يعني در نسخة خطي لفظ «اَللَّه» وجود داشت كه در متن نيامد.

  ورت تذكر دادم: ـ الفاظ و عبارات در متن مصحَّح با نسخه، متفاوت است. به اين تفاوت در پاورقي به اين ص
  جاي «خدا». نسخه: «اَللَّه» به

  است.  شدهاستفادهجاي آن از لفظ «خدا» يعني در نسخه لفظ «اَللَّه» آمده ولي در متن مصحَّح به 
سهولت مطالعه نمايد، بندي شود و خواننده رساله را به. رساله فاقد عنوان بود. براي آنكه مطالب دسته٢

  و تيتربندي شد.   گذاريمطالب رساله عنوان
طور كامل ذكر كند بلكه چندين  . در استشهاد به اشعار حافظ، بناي نويسنده اين نبوده كه غزل را به٣

از غزل را ذكر كرده است. گاهي مواقع برخي از مصراع يا حتي يك بيت  ها حذف شده بود. براي بيت 
  انسجام متن، كل بيت آورده شد و در پاورقي توضيح داده شد.

ابتدا به ديوان حافظ رجوع شد. اگر وجو و مستند كردن اشعار بهدر جست كاررفته در متن رساله، در 
شعري در ديوان يافت نشد، از منابع ديگر همچون «شرح سودى بر حافظ»، نوشتة محمد سودى بسنوى 

  است.  شدهاستفادهو عصمت ستارزاده، 
اشعارِ در متن حاضر با ديوان حافظ و منابع ديگر بود. در اين . در برخي موارد مغايرت و اختلاف بين ٤

رنگ موارد اگر اختلاف زياد و قابل ملاحظه بود، در پاورقي گزارش شده است و از بيان اختلافات جزئي و كم
  نظر شده است. صرف
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ست. متن ها حذف شده ا، همزه١، همزة ابتدايي افعال آمده است اما در نسخة ملي ٢. در نسخة ملي  ٥
خاطر كثرت اختلاف دو نسخه در اين مورد، اختلاف نُسَخ در پاورقي نگاشته شد و به  ١مصحَّح به شيوة ملي  

  گزارش نشده است. مثال:
  .خوبست: ١نسخة ملي 
  .ستا خوب: ٢نسخة ملي 

، در برخي از كلمات، جاي حرف «ب» و «پ» عوض شده است. ممكن است اين  ٢. در نسخة ملي  ٦
مبناي صورت   جاييجابه بر  متن مصحِّح  به هرحال،  باشد.  يا...  آوايي  يا  قانون صرفي  و  قاعده  براساس 

  صحيح امروزين آن تنظيم شد. مثال:
  .رس پسر و سامان كه ميمتن مصحَّح: ب /رس بسر و سامان كه م ي: پ٢نسخة ملي 
  . آوازىمتن مصحَّح: ب /آوازى: پ٢نسخة ملي 

الخط  الخط كنوني، برخي مواقع رسمالخط دورة قاجار با رسموت رسم. براي نشان دادن تمايز و تفا٧
  بدل آورده شد. مثلاً:صورت نسخهنسخة خطي در پاورقي به

  بيندالخط نسخه: بهرسم
  الخط كنوني: ببيند. رسم

كه حرف ربط مركّب است و است. چنان  ١طور كه  همان  به معناي  كهچنان  و  اگر   به معناي  چنانچه.  ٨
كه مترادف است، امّا چنانچه طوريكه و همانطوريمعنايي با به  ازنظركند و  بيه و تمثيل دلالت ميبر تش
  ٢رود. كار مياي تأكيدي است و براي تقويت معنا بهكلمه

» و «چنانچه» لحاظ كهچنانمانده از هزارجريبي، معناي «هاي خطي برجايدر برخي موارد در نسخه 
كار برده شده است. در رسالة كنوني اين اشتباه و خلط در يكجا جاي هم به شتباه به انشده است و آن دو به 

  صورت گرفته است و در پاورقي صورت صحيح آورده شده و تذكر داده شده است.
حال اينكه اين اشتباه از سوي نويسنده بــوده يــا كاتــب بــراي مــا مشــخص نيســت. البتــه بــا توجــه 

گــذرد، لازم اســت تحقيقــي صــورت گيــرد مبنــي ش از دو قــرن ميبــه اينكــه از وفــات هزارجريبــي بــي
شــده اســت يــا نــه. بر اينكه در زمان نگارش رســاله، ايــن دو لفــظ در معنــاي حــال حاضــر اســتفاده مي

 
  .١٨، صنویسینامۀ کارگاه ویرایش و درستدرس . محمّدمهدی باقری، ١

 . ١٠٤. فرشاد رضوان، راهنمای ویرایش و نگارش، ص٢



١٠٢  ١٤٠٠بهار و تابستان ـ  سيزدهم و چهاردهم ـ شماره  چهارمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  

به هر حــال، از آنجــا كــه ايــن رســاله بــراي مخاطبــان امــروزين تصــحيح و احيــا شــده اســت، معنــايِ 
ــت و از  ــرار گرف ــلاك ق ــوني آن دو واژه م ــحَّح از آن دو كن ــتن مص ــلام، در م ــياق ك ــت و س روي باف

  است. شدهاستفادهدرستي  به

  الجهال». تاريخ نگارش رسالة «منبه٥

كند. پس، » را ذكر ميصفيننالم  الملحدين و ارشادالزام«  ةرسالالجهال» نام  هزارجريبي در رسالة «منبه
  الجهال» مؤخر از آن نگاشته شده است: «منبه

صفين قدري بيان نالم  الملحدين و ارشادالزام   ةرا در رسال  هاآن امّا احوال صاحب مثنوي و سعدي پس  «
  .» كردم

و ميرزا محمّدمهدي   آقا كرمانشاهيمحمدعلي آل  و  بحرالعلوم  سيّدمحمّدمهديهمچنين هنگام ذكر نام  
گر آن است كه اين عبارت نمايانعليهم» استفاده كرده است.    اللّهرضوان  ، از عبارت دعايي «شهرستاني

، سال نگارش هاآناند. بررسي تاريخ وفات  الجهال» سه دانشمند مذكور رحلت كرده هنگام نگارش «منبه
قمري و    ١٢١٦قمري و    ١٢١٢  هايسال كند. سه عالم مذكور به ترتيب در  تر ميالجهال» را شفاف «منبه
اللّه عمره  اطالاز عبارت دعايي «  ميرزا ابوالقاسم قميام  اند. همچنين هنگام ذكر نقمري وفات كرده  ١٢١٦

شود كه هنگام نگارش رساله، وي در قيد حيات بوده  و بقائه» استفاده كرده است و از اين دعا فهميده مي
ها قمري وفات كرده است. بنابراين با كنار هم قرار دادن اين تاريخ  ١٢٣١است. ميرزا ابوالقاسم قمي در سال  

قمري نگاشته شده است.   ١٢٣١قمري تا    ١٢١٦  هايسال الجهال» بين  شود كه رسالة «منبهه مي دانست
انتهاي نسخة شمارة    ١٢٣٨پس تاريخ   است، از   ذكرشدهاز كتابخانة ملي ايران    ٥-٣٢١٤٩قمري كه در 

  كاتب و نسّاخ است نه از هزارجريبي.

 ٦. متن مصحَّح 

  . مقدمة مؤلف١.٦

  حيم رّالحمن ه الرّبسم اللّ
و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين    و آله الطّاهرين  ه علي محمّد خير خلقهه ربّ العالمين و صلّي اللّالحمدللّ

   الي يوم الدين.
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جرائهما كه بهترين اعمال  عنهاللّمحمّدشفيع هزارجريبي عفيبنخاطي محمّدكاظم ةچنين گويد بند امّا بعد
كردن عداوت و    يارتكردنست از اعمال ناشايستگان و اخدوري  ،هاي اوتجو حالعالمين  بعداز معرفت ربّ

اند كساني ست با خداوند عالم و عاقلان آنكردن دشمني دشمني ايشانست زيرا كه دوستي با دشمنان خدا
و اين    دند تا آنكه رضا و خوشنودي او را تحصيل نمايننمايمايه را صرف اطاعت الهي ميكه عمر گران

كردن عمر به چيزي براي عاقل كه پيوسته حذر نمايد از صرف   منتهاي آرزوي دوستان خداست و ناچار است
اب نج  شود بهاو مي  يرو د  و  عدكه باعث بُ  ييم او در آن نباشد خصوصاً به چيزهاو منعِ  كه رضاي خالق

ان گرديدن و كلام ايشان را شعار بدعت و ريب و ملازم كلام ايش اهلِه كردن بمقدّس الهي خصوصاً ميل
دثار گردانيدن  ١و  و   و  خود  ماية ضلالت  ايشان  كلام  كه  زيرا  نمودن  آن  صرف  را  شريف  عمر  پيوسته 

    .گرداندگردد و آدمي را از راه حقّ غافل ميگمراهيست و باعث زنگ دل آدمي و كوري آن مي
 ــو بدان  ــ  هــاآناســت و  بســيار گفتــه    ةكه يكي از آن اشقيا كه اشــعار باطل  موافــق مــذاق اهــلِه  را ب
 ــ ،طرب ادا كــرده اســتاهــلِ و باطل و لغو و اكثــر ابيــات  ســتحافظه محمّــد شيرازيســت كــه مشــهور ب

قــل جــاهلان آن را كمــال خــود و نُ ،باطــل اســت و بــا ايــن او تعريف شــراب و معشــوقه و ســاير لغــو و
ــود ــس خ ــوام و خـ ـگردانيده مجل ــد و ع  ــ اصوان ــل ه آب ــدگرديدهن ماي ــان «را  و آن  ان ــباللس  »غي

 ــناميده  ــگيرنــد و آنن فــال ميه آاند و ب  ــه آقــدر ب اعتقــاد  رقــدآن ،قــرآن مجيــده ن اعتقــاد دارنــد كــه ب
 ــعمــر آدمــي و مايل گردانيــدن نــدارد مگــر ضــايع هندارنــد و آن اشــعار ثمــر فســق و ه گردانيــدن او را ب

ــامعاصــي و عشــق  اهســتگرا در آن كتــاب وصــف كــرده اســت و  هــاآنو ملاهــي كــه او  بازي و غن
 ــ  ،ازخــدادور  ءِگــردد زيــرا كــه كــلام ايــن اشــقياكه باعث گمراهي بعضي از جاهلان مي ظلالتســت   ةماي
گــردد و گردانــد و باعــث حــدوث شــبهات و وســاوس شــيطان ميو دل خواننــده و شــنونده را فاســد مي

رســاله ايــراد   شــود در ايــنشــعار باطلــة او ميلــي را كــه باعــث منــع خوانــدن ايلهذا حقير قليلــي از دلا 
 ــنموده نكــه حجّــت آاحتجــاج كــردم تــا    هــاآن  و بــر  امنيــز ذكــر كــرده  او را  ةام با انــدكي از اشــعار باطل

 ــ ام و از خــدا بــر ايشــان تمــام كــرده را اعتقــاد دارنــد و حجّــت خــدا هــانه آگــردد بــر جــاهلاني كــه ب
 ــ  گردانيــدم  يو مســمّ  .طلبم مــزد خــود رامي  وصــف رئــيس اهــل الجهّال علــيبــهمنه «ايــن رســاله را ب

 ــ  »الضّلال چشــم عيــب در آن نظــر نكننــد و اگــر غلــط لفظــي و معنــوي ه  و از ناظران توقعّ دارم كــه ب

 
 . ٣٠١١، ص٤پوشيدند. حسن انوري، فرهنگ بزرگ سخن، ج هاي ديگر ميدِثار: لباسي كه روي لباس -١
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 ــ  ــه در آن يابنــد ب دعــاي خيــر و طلــب ه قلــم عفــو آن را اصــلاح فرماينــد و ايــن حقيــر را بــا والــدينم ب
  ١».هو نعم الوكيله حسبي و اللّ و. «مغفرت ياد نمايند

  

  . شعر و شعرا در قرآن و روايات٢.٦

ند ايعني شعرا متبوع گمراهان  ٢} الْغاوُون  يَتَّبِعُهُمُ  الشُّعَراءُ  {وَدر قرآن مجيد فرموده است    نهأكه حقّ عزشّبدان
 ٣»الشّيطان الشّعر من  «  فرموده استدر رفته است و رسول خدا    هو هركه متابعت ايشان كند از راه حقّ ب

كه شعر گفت شيطان بود و در روايت  است كه اوّل كسي  يعني شعر از شيطانست و در روايت ديگر مذكور
      .باشد از شعر پره كباشد بهتر است از آن ٤ر از چرك و ريمكه شكمي پُ ديگر فرمود 

ه  كها مگر آنلق شبدر مطبلكه  و ايضاً در روايات متعدّده است منع خواندن شعر در شب و روز جمعه  
پس به    ،مذمّت دارد و ناخوش است  مقدار  در مراثي و مدايح ائمّه باشد و كسي نگويد كه اگر شعرگفتن اين

اوّل آن    :مرويست زيرا كه اين سخن مردود است به دو وجه  (ع)اميرالمؤمنين  چه سبب اشعار از حضرت
د كه  و  أاست  بود  اشعار  گفتن  زمان  آن  در  ايشان  و شعار  نميب  را  هركه شعر  او  كمال  عاري  گفت  از 

سبب   اين  دانستند و امام را سزاوار نيست كه كاري كند كه مردم او را عاري از جميع كمال دانند و به مي
اشعاري .  آن است كه مطلق اشعار مذموم نيست  مفرمودند و وجه دوّدر بعضي از اوقات اشعار مي  آن حضرت

و    (ع) بيتاز آن حضرت وارد شده است يا اشعاري كه در مدايح اهل   هكن كه در مواعظ و نصايح باشد چنا
باشد يا مذمّت نيكان   بلكه مذموم اشعاريست كه باعث گمراهي و ضلالت  مراثي ايشان باشد ممدوح است

شعر   (ص)پس چرا رسول خدا  ،اگر كسي گويد كه اگر سبب آنست كه گفتي  .فايده باشدا لغو و بييباشد  
گفتند كه هرآينه مي  ،گفت كافران و منكران آن حضرتيم كه اگر آن حضرت شعر مييگو  جواب  ؟ نگفت

      .آن حضرت شعر نگفت و از گفتن اشعار ممنوع بود قرآن شعر آن حضرت است و از اينست كه
  

  . حافظ و تصوف٣.٦
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 هاآن كردن    خواندن اشعار و گوش ه  ب   دشدنل ي اكثر مردم ما  ، زمان ما  كه در اينو چون اين را دانستي بدان
  ضلال   نمايند خصوصاً اشعار باطله را كه در كتب اهلدر شب و روز عمر شريف را صرف اين كار مي  و

محمّد از  كه از سعديست و كتاب حافظ كه »گلستان«و  »بوستان«و  كه از ملّاي رومست »مثنوي«مانند 
   .هااينو نظامي و مانند  شيرازيست و جامي

قدري    »صفيننالم  الملحدين و ارشادالزام «  ةرا در رسال  هاآن پس    ،و سعدي  »مثنوي«صاحب    امّا احوال 
محمّد   امّا  كردم  به حافظست  شيرازيبيان  مشهور  او صوفيست   ،كه  آنست كه  ما  علماي  ميان  مشهور 

نوراللّكه فاضل شيعهچنان در سلك صوفيان او را    »المؤمنينمجالس«شتري در كتاب  وه شتراش قاضي 
حكم   عليهماللّهرضوان٣و ميرزا محمّدمهدي شهرستاني   ٢و آقا محمّدعلي   ١شمرده است و سيّدمحمّدمهدي

تصريح به تصوّف او كرده است اللّه عمره و بقائه  اطالو ميرزا ابوالقاسم قمي  اندبه تصوّف و الحاد او نموده 
    .و گمراهانستحافظ شيخي از مشايخ صوفيّه و فرموده است كه 

  . حافظ و شاخ نبات٤.٦

نبات   بود كه او را شاخ   ايگويند حافظ شاگرد نانوا بود در شيراز و در زمان او فاحشهو مشهور است كه مي
ه  نبات راضي نشد مگر ب  شاخ  .گفتند و حافظ عاشق او شد و خواست كه مراد خود را ازو حاصل كندمي

 
  بحرالعلوم است. وي از اساتيدِ محمدكاظم هزارجريبي است. ظاهراً مقصود سيدمحمدمهدي . ١

آل و سردودمان  اديب، حكيم ، محدث ، فقيه ، )م ١٧٩٧-١٧٤٢ق/١٢١٢-١١٥٥سيدمرتضي طباطبايي نجفي بحرالعلوم (بنسيدمحمدمهدي 
 .و مرجع شيعيان در روزگار خود بود حوزه علميه نجفو رئيس   بحرالعلوم

ميرزا سيدمحمدمهدي  بزرگ،  فيلسوفعنوان دانـشـجـو بـراي اسـتـفـاده از محضر درس  اند كه سيدمهدي بهمورخين نقل كرده
كه از هوش   ميرزا اصفهاني .ها را از استاد خود گرفتسال در آنجا اقامت گزيد و بالاترين بهره ٦ مدت .سفر كرد خراسانبه  اصفهاني

راستي تو درياي دانشي) و از  ه (ب »انما انت بحرالعلوم«ثناي درس خطاب به او گـفـت: زده شده بود، روزي در ا سرشار شاگردش شگفت
مي باشند و  نجف اشرفهاي معروف و مشهور شـد و امـروز خـانـواده بـحـرالـعـلـوم از خـانـواده مشهور لقبآن لحظه سيد به اين 

    .هاي شاخصي در علم و عمل در بين آنان وجود داردچهره
  كند: هزارجريبي در رسالة «جدليه» چنين ايشان را توصيف مي

  د الحسنيسيّدمحمّ بنيّدمرتضيس بن سيّدمحمدمهدي ، علّامة زمان و فهّامة دوران  مؤيّدينخاتم علماي مجتهدين و خلاصة فضلاي «
محمدكاظم  .»فكر و دانش مثل او نبودنده احدي از علماي سلف ب... مقامه خلدال في هاللّ رفع و عليه هاللّ رضوان  ييباطالطبّا  الحسيني

 . ٤٣و  ٤٠ ـ٣٩، ص سيّدمحمدمهدي بحرالعلوم فضايل و كرامات علامههزارجريبي، 

 ». صوفيه ةدر ابطال طريق«خيراتيه: فرزند وحيد بهبهاني و نويسندة كتاب  كرمانشاهي، آقا . آقا محمدعلي آل٢

ايشان از شاگردان  است. سس خاندان شهرستاني در ايران و عراق ؤم . ويقمري ١٢١٦سيد محمدمهدي موسوي شهرستاني متوفاي . ٣
ه صاحب  شيخ اسداللّ، سيدمحمدمهدي قاضي تبريزي ، ي هنديبسياري از علما مانند سيددلدارعلي نقو ةنامدار وحيد بهبهاني بوده و عد

 . اندشاگردان ايشان بوده ةسيد عبدالرسول زنوزي در زمر و ه شبر سيد عبداللّ ، مقابس



١٠٦  ١٤٠٠بهار و تابستان ـ  سيزدهم و چهاردهم ـ شماره  چهارمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  
نبود تا آنكه بعداز مدتّي آن مقدار را تحصيل كرد و چون خواست كه   نآ  معيّني كه حافظ قادر بر  ١ر يندنا

او در هر شب كه    ،او آمد كه پيري در آن حوالي بود  خاطرِ  در آن وقت به  ،مطلب خود را ازو به عمل آورد
 . ا آنكه چراغ به آن مقام بردپس آن كار را نكرد ت .برد و آن شب نيز شب جمعه بودمي جمعه به آنجا چراغ

او جاري   ة از شراب به او دادند و به آن سبب زبان و ناطق  ةكاس  هاآنپس در بين راه دوازده كس را ديد و  
اند كه حافظ نظركرده است و آن شراب را دوازده  جاهلان گفته   ، سبب اين نقلو به   .شد و اين اشعار را گفت

    .دادنده به او امام العياذ باللّ
  

  . تفأل به ديوان حافظ٥.٦

گيرند و آن دهد و به اين سبب از كتاب او فال ميالغيب است به زبان غيبي خبر مي گويند كه او لسانو مي
گيرها در وقت را مانند قرآن بلكه بالاتر از آن گردانيدند خصوصاً در شب يلدا كه آن اوّل چلّه است و فال

الغيوب ايشانست براي خوانند تا آنكه حافظ كه علّامنبات فاحشه فاتحه مي  اخگرفتن به آن براي روح شفال
احوال ايشان را درست بيان كند و به گمان ايشان   ، كه روح او را به فاتحه ياد كردندنبات چون   خاطر شاخ

ه عجب سبحان اللّ  .بيرون آورد  كه حافظ قدرت دارد كه از براي هر صاحب فالي آنچه مناسب حال اوستنآ
اند گويا ايشان مكلّف نيستند و مأمور به فكر نيستند و گويا ايشان را مهمل گذاشته  از عقل اين اشخاص كه

تعالي در آيات متعدّده كفّار را مذمتّ كرده  كند از كارهاي ايشان و حقّال نميؤو گويا كه خدا از ايشان س
گويا كه   ٢. كنند كه پدران ايشان بر گمراهي بودندكنند و فكر نميكه ايشان پدران خود را متابعت مي  است

 از ايشاني كه پيشي هاكنند كه آنخواهند كه متابعت طريق گذشتگان نمايند و گمان مياهل اين زمان مي

 
 .دنانير: جمع دينار. ١

  اند از:برخی از این آیات عبارت. ٢
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    ١٠٧ فظ از منظر علامه محمدكاظم هزار جريبي استرآباديحا
  

گردانند بايد متابعت ايشان كرد و عقل را از خود معزول مي  ،كار نيكي بود  ،خواندندرا مي  هاكتاب  بودند و اين
ما  با آنكه امامان  و دنيا و  ^  و  ب   فرمودند كه آسمان و زمين  برپاست چنانهآخرت  عزشّانه    كه حقّدليل 

   ١.}بَيِّنةٍَ عَنْ حَيَّ مَنْ يَحْيى وَ بَيِّنَةٍ عَنْ هَلَكَ مَنْ {لِيَهْلِكَ فرموده است
 نبــات بــود و شــاخ  كه خــود مقرّنــد كــه حــافظ عاشــق شــاخ  را  مردم  دار ببيندين  نصفِم  اي عاقلِ

ــات ــود و نب ــه ب  ــ زن فاحش ــخمعن ــن س ــود  ناي اي ــق ب ــي فاس ــه يك ــت ك ــقهو آنس ــري فاس  .ديگ
 ــلأتفّ ردنــد و چنــين گخــود مطّلــع    ةبركــت فاســق و فاســقه بــه احــوال آينــده  زنندگان توقّع دارند كه ب

  .تبي كسي نديده اسجچيز ع

  . فساد عقيده و فسق حافظ٦.٦

فساد    دليل دوّم بر فسق بلكه بر   كه دانستي وقول دوستان اوست چنان  ،و اوّل دليل بر بدحالي و فسق او
 آن نيز اشاره شده است و به  كه تشكيك در صدق گفتار ايشان نيست و    ٢او قول علماي عدولست   ةعقيد

را احصا توانسته باشد   هاآنزياده از آنست كه كسي    هاآنآميز اوست و  انگيز و كفرم اشعار فسقوّدليل س
فسق و كفر است بلكه صريح   هاآننمايم كه ظاهر  در اين رساله ايراد مي  را  هاآناز  ي  نمايد و حقير قليل

غيب است بر  تر و ي امر زيرا كه بعضي تعريف معشوقه است و بعضي تعريف شرابست و بعض هاآن است در 
او در آن شب دوازده امام را ديده    اند كهكه خواهي دانست و آنچه گفتهو بعضي انكار معاد است چنان  هاآن

سبب اين اشعار را گفته اينهاند كه نطق او جاري شده است و باند و شراب داده او را نظر كرده  هاآناست و  
از رجعت كسي ايشان را در ساير ادلّه است كه امامان گذشته را پيش اين سخن اوّلاً خلاف اخبار و    ،است

بركت سعي ه  اني و مروّج دين شيعه بودند و دين شيعه بي كه علماي ربّي هادوّم آن  .بيندنمينديده و  بيداري  
دوستان را نكردند و    ويعد  اين  را نديدند و خود  ^  ايشان در بيداري خود امامان گذشته  ،برپاست  ايشان  

و شراب از ايشان گرفته   هرا ديد  ^ايشان نيز اين دعوي را براي ايشان نكردند كه در بيداري امامان گذشته
كنند در درگاه الهي كه او  ل باشد براي او شفاعت ميبآنست كه كسي قا  ^م آنكه نظر امامانوو س  .باشند

 
  .٨/٤٢. انفال: ١

 ،)یابندمی هدایت و( شـوندمی زنده که آنها و باشـد حجّت  اتمام روی از  شـوند،می) گمراه و(  هلاک که  آنها  تاترجمه: 

 ناصر مکارم شیرازی، ترجمۀ قرآن.. باشد روشن دلیل روی از

   .عدول: عادل. ٢



١٠٨  ١٤٠٠بهار و تابستان ـ  سيزدهم و چهاردهم ـ شماره  چهارمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  

او   ةاشعار باطله  خلق كثيري ب  نه آنكهكس هدايت يابند    بركت آنه  هدايت گردد و خلق كثيري ب  از اهل
    .و از قرآن و دعا و ساير عبادات بازمانند مشغول گردند   ه آنب و غنا نمايند و گمراه گردند و گيخوانند

  . شواهدي از اشعار حافظ٧.٦

كه  خلق تفضيل داده است چنان  ةآثارش پس اوّل آنست كه او درويش و قلندر را از همامّا اشعار ضلالت
  :گفته است

    برتر از عرش برين همّت درويشانست
  ملك خدمت درويشانست ملك و شرف  

    چرخ ييد مينابنگهر سحر روشني 
  عكس نوريست كه از خلوت درويشانست  

    شنويمي نفردوس بريه طوبي كه ب شاخ
  ١درويشانست سبز گشته علم دولت  

اســت كــه آن و مــراد از ايــن لغــو گفتــه اســت كــه بــالاتر از عــرش بــرين همــت درويشــان اســت 
ن واقــع اســت كــه بــالاتر از عــرش يم و اتّفــاق مليــيّيكــه عــروج نمــابالاي عرشســت وقتي  به  صعود ما

بلكــه خــلاف قــول يهــود و  پــس ايــن لغــو خــلاف قــول جميــع مســلمين .مخلــوقي و مكــاني نيســت
انــد و بعــداز آن گفتــه اســت كــه شــرافت نصاري و ساير كفّار است كــه بــه پيغمبــر و ملّتــي اقــرار كرده

 ــ ــه ب ــاهان و ملائك ــراي پادش ــدمته از ب ــل ميخ ــان حاص ــدي كردن درويش ــو و بلن ــي عل ــود يعن ش
آسمانســت   ةئك ــظاهري در زمــين از بــراي پادشاهانســت و تقــدّس معنــوي و علــوّ بــاطني از بــراي ملا

 ــبراي ايشان شــرافت حاصــل مي  ،و با اين رســيدن خــدمت درويشــان و بعــداز آن گفتــه اســت ه  شــود ب
 ــ در اوّل ســحر اســت در جانــب شــرقي افــق آســمان بــه  ظهــور آن دوِكــه روشــني صــبح و نــور كــه ب

آن روشــني از عكــس نــور خلــوت مشــرق  جانبِهزمــين بـ ـ كردن آفتــاب در زيــرِتقريــب ميــل
ــت  ــيدرويشانس ــبزي و خرّم ــه دوام س ــت ك ــه اس ــداز آن گفت ــدي آن در  و بع ــوبي و بلن ــت ط درخ

   .فردوس از دولت درويشانست
 ــاي منصــف ديــن ظــاهر ايــن اشــعار نظــر نمــا كــه چــه گفتــه اســت كــه شــرف ملائكــه و ه دار ب

داشــته باشــد كــه نــور آفتــاب از   ايدرويــش كيســت كــه چنــين مرتبــه  .پادشاهان خدمت درويش باشد

 
 .٢٢٩ـ٢٢٨آمده است. رجوع کنید: دیوان حافظ، صاین سه بیت با اختلافاتی در غزلی از حافظ . ١
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كــه بســياري از مؤمنــان بلكــه خودشــان نقــل وت ايشان باشــد بلكــه خلــوت ايشــان چنانعكس نور خل
رفــتن اســت و بــا ايــن   كوچــك ابــدال  خــوردن و بــالاي  لــق اســت يــا اشــتغال بــه نيــكجكنند يا  مي

 ــناعمال ش  ــدوه  يعه گمــان كردنــد كــه درخــت طــوبي ب از عقــل و  ةهركــه بهــر  .ت ايشــان ســبز اســتل
  . معاد ندارده اعتقاد ب ،ت و اين كلامئه صاحب اين جرداند كايمان داشته باشد مي

 گفته است:
ً
  و ایضا

    ازنظربو خواره و سرگشته و رنديم  مي
  ما نيست درين شهر كدامست وكس كه چ آنو    

    زماني  قهمي و معشو حافظ منشين بي
  ١،ايّام گل و ياسمن و عيد صيامسته  ك  

    چرخ كبودمي و مطرب كه زير   مباش بي
  ٢در تواني كرده  غم از دل ب  ةبدين تران  

    باره از دست برد  مرا مي دگر
  ديگرباره بنمود و مي دست برد  

    باد  هزار آفرين بر مي سرخ 
  كه از روي من رنگ زردي ببرد  

اصطلاحيست در ميان شراب و رندم يعني درويش زيرا كه اين    و در اين اشعار گفته است كه من طالب
ند و طالب  ادرويش  زشيراشهر    اهل  ةنامند و بعداز آن اقرار كرده است كه همدرويشان كه درويش را رند مي

ملّت خويش ه  اند زيرا كه كافر همه را بآن شهر چنيناهل  كه همة  كرد  كه خود چنين بود گمان  خمر و چون
ي منشين و يجا  شراب و معشوقه درحافظ هرگز بي  خود خطاب كرده است كه ايه  بعداز آن ب    پندارد و

غم را از دل بيرون   ،و غنا  هشراب و معشوقه  شراب و غناكننده مباش كه در زير آسمان كبود بهرگز بي
كه شراب او را مست كرد و از حال برد و گفته است كه ،  حال خود را  كرد  توان كرد و بعداز آن وصفمي

    .ايل گردانيدزردي صورت او را ز ،شراب سرخ

 
 .٢٢٩ـ٢٢٨صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ١

 .٢٩٠صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ٢



١١٠  ١٤٠٠بهار و تابستان ـ  سيزدهم و چهاردهم ـ شماره  چهارمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  

او را   ،را دوســت داشــت كــه وصــيّت كــرد كــه بعــداز مــردن  قدر شــرابو ايضاً اين فاسق شرابي آن
    :كه گفتهدر خم شراب اندازند چنان

    بسپارند  اكخه روز وفاتم ب  مهل كه
  ١ميكده بر در خم شراب اندازه  مرا ب  

    نيآواز تا ننوشد باده بى حافظ كيست
  ٢چرا چندين تجمّل بايدشعاشق مسكين   

  :و ايضاً چنين گفته است

    گيسوي يار  ةگوش من و حلق
  ٣فروش  روي من و خاك در مي  

   .فروش شراب ةگيسوي معشوقه كرده است و روي خود را خاك در خان ةوش خود را حلقگپس 
   :و ايضاً گفته است

    ٤طيربَي بزن بَيغنّي كجامُ
  ٥طيبيا ساقي از باده پر كن بَ  

    كنيم هم نشينيم و عيشي كه با
  يشي كنيمع يم ويدمي خوش سرا  

    را كارسازي كنيم كه تا وجد
  ٦كنيم يبازم و خرقهييرقص آه ب  

    رده راشبده ساقي آن آب اف

 
 .٣٧١صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ١

 .٣٨٠صافظ، الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حخواجه شمس. ٢

 .٣٨٥صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ٣

ۀ طنین گلابی: طربَ بَ . ٤ ازی با کاسـ تۀ کوتاه بدون پردهسـ یمشـکل بزرگ، دارای دسـ ن بندی و ده سـ انوری، فرهنگ . حسـ

 .٨٩٤، ص٢بزرگ سخن، ج

 .٩٨٨، ص٢انوری، فرهنگ بزرگ سخن، جحسن طی: آهسته، کند.  بَ . ٥

 . (با اختلاف)٥٥٣صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ٦



    ١١١ فظ از منظر علامه محمدكاظم هزار جريبي استرآباديحا
  

  ١مي زنده ساز اين دل مرده را ه ب
   .رقص بوده استاست كه او هميشه طالب شراب و غنا و بازي و  و در اين اشعار تصريح كرده

    : گفته است و ايضاً

یـافـت  خـواهـی  نـ ت  جـنـّ در  کـه  ی  بـاقـ مـی  ی  ســـاقـ   بـده 
  

  

رکــن   آب  گــلآکــنــار  رابــاد  مصــــلــی    ٢گشــــت 
  

کــن رنــدی  و  خــور  مــی  ولــیو    حــافــظــا  بــاش    خــوش 
  

  

را   ــرآن  قـ ــران  دگـ ــون  چـ ــن  ــکـ مـ ــر  ــزویـ تـ   ٣دام 
  

ــر گ ــب  ــج ع ــه  چ ــان  ــم آســ ــ  ز  در  ــت ــف ــظ  ۀگ ــاف   ح
  

  

بــ   زهــره  آورد  ه  ســــمــاع  را رقــص    ٤مســــیــحــا 
  

باد را بر قصرهاي بهشت ترجيح آرا بر شراب بهشت و كنار آب ركن پس در اين اشعار شراب حرام انگوري
  نعوذ.  كند حافظ رقص مي  ةه گفته است كه رقاص است و در گفتداده است و حضرت عيسي را العياذ باللّ

    .ه از اين سخنان كفرآميزباللّ
  :و ايضاً گفته است

ــه   کـ ــت  ــمـ ــویـ ــگـ ــِ نـ مـ ــال  ســـ ــه  ــمـ ــن یهـ کـ ــی  ــتـ ــرســـ   پـ

  

  

ــِ    مـ ــاه  مـ ــه  ــاســـ ــارســـ پـ ــاه  مـ ــه  نـ و  ــور  خـ ــی  ی  ــاش مـ   بـ

  
ــ ب عشــــقــت  ســــالــک  ــر  ــی پ ــده  چــو  کــن ــه  حــوال   مــی 

  

  

 
 .٢٨٤١، ص٤ج محمد سودی بسنوی و عصمت ستارزاده، شرح سودی بر حافظ،. ١

 .١٩٦صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ٢

 .٢٠١صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ٣

 .٣٨، ص١ج محمد سودی بسنوی و عصمت ستارزاده، شرح سودی بر حافظ،. ٤



١١٢  ١٤٠٠بهار و تابستان ـ  سيزدهم و چهاردهم ـ شماره  چهارمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  
ــا   ــبـ مـ ــدا  خـ رحـــمـــت  ــر  ــتـــظـ ــنـ مـ ــنـــوش    ١ش بـ

  

را صرف ساير    خوردن و سه ربع ديگرت  را صرف شراب  كه چهاريك عمرت  پس در اين اشعار گفته است
خوردن   را شرابو  متابعت مرشدي كه ته  اختيار مكن و بر تو باد ب اري را  كفجور و فواحش نما و هرگز پرهيز

نزد    هايي كهه نسخپس شراب بخور و در بند رحمت خدا مباش و چنين است اين بيت نظر ب  .كندامر مي
است و معنايش   ٢غلط باش است و اين لفظ  مي  ،جاي مباش ه هاي غيرمعتبره بنسخ حقير است و در بعضي از  

است كه شراب خور و منتظر رحمت باش و اين غلطست زيرا كه رحمت خدا نزديكست با  در آن وقت آن  
فرمود كه با  (ع)ن امر نمايد و حضرت اميرالمؤمنينه آت كند و بئجر ازكه گناه را كسين ه آنيكوكاران نه ب

    .هخدا العياذ باللّه استغفاركردن استهزا است ب ،اشتغال گناه
  :و ايضاً گفته است

ــر ه ــم  غ ــان  ــط ــل ــن   ســ ــک ب ــو  ــگ ب ــد  ــوان ت ــه  ــچ   آن
  

  

بـــُ    بـــردهمـــن  پـــنـــاه بـــادهه  ام    ٣فـــروشـــــان 
  

ــ ــرق خ ــدام  ــ  ۀم ب ــظ  ــاف دره  ح ــاده  ــرو  ب ــتا  گ   ســ
  

  

ز   او  مـــگـــر  طـــیـــنـــت  بـــود  خـــرابـــات    ٤خـــاک 
  

ــ بـ را  ــا  ــده  مـ ــردنـ کـ ــه  ــانـ افســـ ــی  ــتـ   مســـ
  

  

گــــمــــراه آنــــجــــاپــــیــــر   شــــــیــــخــــان    هــــل 
  

ــ ــوبـــ تـــ کـــــردیـــــم  زاهـــــد  قـــــول    ه از 
  

  

ــر  وز   ــفـ ــغـ ــتـ اســـ ــد  ــابـ عـ ــل  ــعـ    فـ
ّ

ــ ــلـ   ٥هالـ
  

 
 . (با اختلاف)٣٧٩ـ٣٧٨صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ١

ح. ٢  .«غلط»: بنابر اجتهاد مصحِّ

 . (با اختلاف)٤٧٨صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ٣

 . (با اختلاف)٤٧٣صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ٤

 . (با اختلاف)٤٨١صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ٥



    ١١٣ فظ از منظر علامه محمدكاظم هزار جريبي استرآباديحا
  

او ضرر ندارد زيرا كه او پيوسته در كيفيّت شراب و مستي ه  روزگار ب  ةپس از اين اشعار رسانده است كه غصّ
فروشان در حافظ در پيش شراب  ةفروشان پناه برده است و گفته است كه هميشه خرقشرابه  هست و ب

هل و شيخان گمراه  آنجااند و گفته است كه پيربرداشته   خانهگرو شرابست و خاك طينت حافظ را از خرابات
و از كرديم.    مستي شراب افسون كردند و گفته است كه از قول زاهد توبهه  حافظ را ب  ،اندكه مرشد حافظ

كنيم از نصيحت زاهدان و عبادت عابدان بلكه ما پيوسته مست كنيم يعني دوري ميفعل عابد استغفار مي
آوريم و به پي آخرت نيستيم و اين سخنان انكار جا مي هانواع كبائر و فواحش است ب شراب و لوازم آن كه

   .نداشتن از عذاب الهي ست و پرواا معاد
  

  :و ايضاً گفته است

ــ روضــ ــه  ن ــر  اگ ــردا  ــ  ۀف ب ــوان  ــده  رضــ ــن ده ــا    م
  

  

ز   ــان  ــم ــل ــر  غ ــۀغ ز  ف ــور  ــ  ح ب ت  ــّ ــن ــم  هج ــی کشــ   ١در 
  

است و   داند كه اين سخن قلندرعقل و ايمان داشته باشد و در اين شعر نظر كند مي  ازشكّ هركه بهره  لا 
ه زياده بر قوّت خداست و دعوي او از قلندران العياذ باللّ  در اين شعر دعوي كرده است كه قوّت او و مانند

صادر كند و چنين سخن از كسي  ديگر هست كه كسي در آنجا عيش مي  كرده است كه در غيربهشت جايِ
   .خدا و قيامت نداشته باشده گردد كه اعتقاد بمي

  :و ايضاً گفته است

ز صــــلاحــی  امــیــد  ــت  حــافــظ  نــیســ   فســــاد 
  

  

ــون   ــم چ ــن ک ــر  ــی ــدب ت ــه  چ ــود  ب ــن  ــی ــن چ ــر  ــدی ــق ت ــه    ٢ک
  

ــ ب ــن  ــک م ــم  ــب ــی ــم ه  ع ــی ــک ح ای  ــی  ــام ــدن ب و  ــدی    رن
  

  

ــوان   دی ز  ــت  ــرنــوشــ ســ بــود  ــمــ  کــیــن  ــم قســ   ت
  

بـ نـه  عـاشـــقـی  کـه  خـور  یـار ه  مـی  تـ اخـ و  اســـت    کســـب 
  

  

 
 . (با اختلاف)٤٥٢صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ١

 . (با اختلاف)٤٣٢صالدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، خواجه شمس. ٢



١١٤  ١٤٠٠بهار و تابستان ـ  سيزدهم و چهاردهم ـ شماره  چهارمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  

مــوهــبــ   ز  تایــن  ــیــد  فــطــر  رســ   ١تــممــیــراث 
  

ــر   ــی پ ــن  ــخ ســ ــظ  ــاف ح ــه  ک ــد  ــن ــوی گ ــق  ــل ــخ ــپ   وشب
  

  

ــال   ــروزســ ام ــی  م ــرم  ،خــورده  پســ ــد  صــ از    بــه 
  

دُ  ــر  ب و  ــح  ــاصــ ن ای  ــرو  ــر ب ــی ــگ م ــرده  خ ــان    ردکشــ
  

  

ــی   م ــدر  ق ــای  ــرم ــارف ــن  ک م ــن  ای ــد  ــن ــک ــن ک ــه    ٢م چ
  

رسيده است كه مانند مرتد فطري اميد   يجايه  و در اين اشعار تصريح كرده است كه او از زندقه و فجور ب
را از  و الحاد او نيست و گفته است كه او در اعمال ناشايسته مضطر و مجبور است و معاصي  ي برايصلاح 

   .تقدير خدا دانسته است
 ــ  مانند گروه جبريّــه كــه افعــال عبــاد را العيــاذ گوينــد بنــده داننــد و ميه فعــل خــدا و كــار او ميباللّ

 ــ  ــر و معاصــي نيســت و ايــن مــذهب ابوهاشــم  قادر بــر تــرك كف يس صــوفيان و اتبــاع او و صــوفيان رئ
 ــ  ،كــه شــيخي از مشــايخ ايشانســتديگر است كــه چنــين اعتقــاد دارنــد و حــافظ چون ايــن ه  تصــريح ب

 ــ  آن  زنــان فاحشــه بــه اختيــار او نيســت وه  اعتقاد فاسد كــرده اســت و خبــر داده اســت كــه عشــق او ب
كــه خــود نبــود و گفتــه اســت هرچــه مرشــد گمــراه و گمــراه كننــد چناننوشته بود و او قادر بــر تــرك  

ن اعتراف نمــوده اســت آن ســخن را گويــد بايــد پوشــانيد و طالــب شــراب كهنــه بايــد بــود و ه آب  سابقاً
تــوانم كــرد را نمي  ندكربازيخوردن و عشــقكننده بــرو كــه مــن تــرك شــرابگفته است اي نصــيحت

   .تقصيري ندارم هاآنردن كقدر الهيست و من در  هب هااينزيراكه 

 گفته است
ً
  :و ایضا

ز نصــــیــحــت  اگــر  ای  هشــــیــاری    گــوی مــردم 
  

  

مــیــفــکــ   خــاک  بــه  مســــتــم  نســــخــن  مــن    ٣چــراکــه 
  

    .كندشراب و نصيحت در من اثر نميه و در اين شعر تصريح كرده است كه من مست و لايعقلم ب

  :و ايضاً گفته است
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    ١١٥ فظ از منظر علامه محمدكاظم هزار جريبي استرآباديحا
  

ــیـم قـاضـ خ  ،نـه  مشـــایـ مـحـتســـب  ،نـه  فـقـیـه  ،نـه    نـه 
  

  

ــراب   شــ ــع  ــن م ــه  ک ــرض  ف ــه  چ ــرا  ــمم ــن ک ــواره    ١خ
  

را از خوردن  الخمربايد شاربنكس معروف واجب نيست و هيچ ه ب و در اين بيت تصريح كرده است كه امر 
كه فجور اقدام نمايند چنانفسق و  انواع  ه  خلق مانند او مست شراب گردند و ب  ةخمر منع كند تا آنكه هم

   .اندشهر چنين  اهل  ةخود گمان كرده است كه هم

  . نگاه كلي به اشعار حافظ٨.٦

را ياد   يهخانه و ساير ملا پس در اكثر ابيات خود تعريف شراب و فاحشه و رقص و غنا و آواز ني و خرابات
مذهب درستي ندارد و عمر    دين و  و رندي و ضلالت خود و آنكه او  فسق و شربه  دهد بكند و خبر ميمي

امور  اشعاريست در هااينداند و بهتر از عيش دائمي عقبا مي را كند و اين عيشرا صرف فسق و فجور مي
كند صاحب رو و مو و ابرو مي ه شود كه او خدا را تشبيه بظاهر مي  هااين مذكوره و از بسياري اشعار او غير 

كه مذهب صوفيانست و اين  سخنان وحدت و اتّحاد است چنان  آن  ٢لآكند و ممصنوع او ميه  و تشبيه ب
را  و آن   بوسنددانند و كتاب او را با نهايت اهتمام ميالغيب مي  اين مردم او را لسان  كفر و زندقه است و با

قرآن گردانند و دست از  خوانند و ورد خود ميدارند و مانند قرآن و دعا ميدهند و با خود نگاه ميزينت مي
  گردند  اشعار باطله ميه دارند و مشغول بو دعا و ساير عبادات برمي

ــا آنكــه حــق  ــان آن تعــاليب كــه از لغــو اعــراض  نــديهادر قــرآن مجيــد فرمــوده اســت كــه مؤمن
  .نمايند و در احاديث بسيار وارد شده است كه سكوت مؤمن فكر و سخن او ذكر استمي

  فاناپذيري اشعار شعرا و عر. تأويل٩.٦

 گذارند و با آنكه حضرتظاهر آن نميه  نمايند و بويل مي أرا ت  و جمعي از اشقيا هستند كه سخنان ايشان
نمايند ميل مي هااينه نمايند و بزود است كه قومي دعوي دوستي ما مي است فرموده(ع)صادق امام جعفر

از ايشانست و ما از ايشان بيزاريم و    نمايند و هركه كلام ايشان را تأويل كند و كلام ايشان را تأويل مي
و حجّت الهي  مگر كلام  نيست  جايز  تأويل  اوايضاً  كه    را  هاي  كلام    لغوزيرا  امّا كلام   هاآندر  نيست 

شد و ايضاً پيوسته  بود احكام حدود برداشته ميغيرمعصوم را تأويل جايز نيست زيرا كه اگر اين امر جايز مي 
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١١٦  ١٤٠٠بهار و تابستان ـ  سيزدهم و چهاردهم ـ شماره  چهارمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  
ه  نمايند و ايضاً بفساد عقيده و كفر ايشان مي ه  ظاهر كلام راويان حكم به  ب علماي رجال آنست كه ب أد

 ةسخن او را از درج  ،كس بر بدي اعتقاد  گواهي يكه  نمايند بلكه بكفر راويان ميه  گواهي دو عادل حكم ب
د و كسي دست از قرآن و دعا و نمازهاي سنتي و اذكار و ساير مندوبات بردار  ،اندازند و با ايناعتبار مي

خواندن و   خواندن و حافظ»  مثنويه «عمر شريف را صرف نمايد بو  كلام اين گمراهان را ورد خود سازد  
تراش هر زنديقي را شيعه  ه شيعهللّبا آنكه قاضي نوراجامي خواندن و  خواندن و    »بوستان«و    »گلستان«

  ملعون پيوسته در كتاب خود شمرده است و آن  (ع)  علي حقيقي  جامي را از ناصبيان و دشمنان    ،شمرده است
كه زليخا چنانو گفته است  را نسبت عشق داده است    (ع)  سف صديقكند و حضرت يوعيب پيغمبران مي

يان چنين نّساير سو  و  ا  ١، } هابِ  مَّهَ{   ةعاشق يوسف شده است و يوسف نيز عاشق زليخا شد و از ظاهر آي
كشتن    قصد  ،زليخا  نظر به شناعت آن كارِ  (ع)حضرت يوسفاند و در احاديث معتبره وارد شده است كه  گفته

دهند و كتابي و گناه مي  سناد خطاان آنست كه به پيغمبران اِنّيب سأپيوسته د  و  زليخا كرده است نه قصد زنا
براي گناه ايشان و آن كتاب را بودر آيات مؤ الانبياء مسمي گردانيدند و سيّدمرتضي ةئتخطه  له نوشتند 

   .الانبيا نام گذاشته استرا تنزيه  كتابي در ردّ آن نوشته است و آن عنههاللّضير الهديعلم
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